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در میانـــه‌ دهـــه‌ای کـــه ایـــران با خشـــکی، 
فرســـایش، بی‌سامانی توســـعه و خاموشی 
صداهای طبیعت دســـت‌ به‌ گریبان است؛ 
در روزهایی که پهنه‌های ســـبز و تالاب‌ها در 
ســـکوت فرو می‌روند و جانوران گویی حتی 
زبـــان اعتراض گم کرده‌اند، کتابی منتشـــر 
شـــده که می‌کوشـــد ایـــن خاموشـــی را به 
گفت‌وگویـــی دوباره بدل کند؛ صدایی برای 
یادآوری اینکه در این خاک، پیش از شتاب 
تکنولـــوژی و هجـــوم سیاســـت‌گذاری‌های 
ناپایدار، خردی زیســـته وجود داشته است 
که توانســـته تمدنی شش ‌هزار ســـاله را در 
یکـــی از نامهربان‌ترین اقلیم‌هـــای جهان 

ســـر پا نگه دارد.
»پایـــداری ایرانـــی: محیط‌‌زیســـت به‌مثابـــه 
زندگی«، فقـــط کتابـــی دربـــاره بحران‌‌‌های 
یـــت  ا و ر  ، نیســـت ‌محیطی  یســـت ز
جســـت‌وجوی معنـــا در میان آوار ســـکوت 
طبیعت و احیای پیوند فراموش ‌شده میان 
انســـان و زیســـت‌بوم اســـت؛ مجموعه‌ای از 
17 جســـتار کـــه محمد درویش، پژوهشـــگر 
و کنشـــگر محیط‌‌زیســـت بـــا همـــکاری 17 
کارشـــناس در حوزه‌های گوناگون، گرد آورده 
تـــا بگوید ایران هنـــوز می‌توانـــد از دل خاک 
خســـته، امید برویاند؛ اگر بـــه خرد جمعی، 
چندصدایـــی علمـــی و تجربه‌های زیســـته 

دوباره مجـــال حضـــور بدهیم.
 

کتاب »پایداری ایرانی« را بنا به چه 
ضرورت و با چه اهدافی گردآوری و 

منتشر کردید؟

»پایـــداری ایرانی« در اصـــل تلاش می‌کند 
به پرســـش‌های اساســـی امروز جامعه ما 
پاســـخ دهـــد. اینکه چگونـــه ایرانیـــان در 
یکـــی از نامهربان‌تریـــن زیســـت‌بوم‌های 
جهـــان توانســـته‌اند تمدنـــی نزدیـــک به 
شـــش‌ هـــزار ســـال را تـــداوم ببخشـــند. 
مـــا ایرانیـــان در یکـــی از کم‌بارش‌تریـــن 
مناطـــق جهـــان زندگـــی و تمـــدن چنـــد 
هزار ســـاله خـــود را بنـــا کرده‌ایـــم؛ جایی 
که تبخیـــرش دو برابـــر میانگین جهانی و 
میانگین ریزش‌های آسمانی آن دست‌کم 
یک‌ســـوم تا یک‌چهارم کمتـــر از میانگین 
آمار جهانی اســـت. ســـرزمینی کـــه زمان 
صبـــوری برای تشـــکیل یک ســـانتی‌متر از 
خاکـــش، در مقایســـه با میانگیـــن زمانی 
در دیگـــر نقاط جهـــان، دســـت‌کم به دو 
برابر زمان بیشـــتر نیـــاز دارد. یعنی ما باید 
۸۰۰ ســـال صبـــر کنیـــم تا یک ســـانتی‌متر 
خاک شـــکل بگیرد. چگونه مـــا در چنین 
منطقه‌ای دیرینه‌ترین تمدن ثبت شـــده 
جهان را بـــه قدمت نزدیک به ۶۰۰۰ ســـال 
بنا نهـــاده و حفظ کرده‌ایـــم. در حالی ‌که 
بســـیاری از ســـرزمین‌های خوش‌اقلیم‌ترِ 
شمالی جهان، چنین پیشینه‌ای از تداوم 

و اســـتمرار تمدنی نداشـــته‌اند.
این کتاب نشـــان می‌دهـــد زنـــان و مردان 
ایرانـــی از فهـــم بوم‌شـــناختی ژرف، درایت 
و هوشـــمندی مدیریتی برخوردار بوده‌اند؛ 
مردمانی که توانســـته‌اند در چنین شـــرایط 
اقلیمی ســـختی حیات را استمرار بخشند. 
اجـــداد مـــا چگونـــه توانســـته‌اند بـــدون 
تکنولوژی‌هـــای امـــروزی، رودخانه‌هایـــی 
را صدهـــا متر زیـــر زمین شناســـایی کنند، 
کاریز بسازند و آب را روی سطح زمین جاری 
کننـــد؛ بـــدون آنکه باعـــث ایجـــاد ناترازی 
منابع آبی و آســـیب‌های اکولوژیکی شوند.
جالـــب اینکـــه اگر مســـیرهای این شـــبکه 
آبی کهـــن در ایران را به هـــم متصل کنیم، 

طـــول آنها شـــش برابر فاصله زمیـــن تا کره 
ماه می‌شـــود؛ یعنی حدود 6 برابر 384 هزار 
کیلومتر. همیـــن واقعیت‌های ســـرزمینی 
پاســـخی کوبنده به برخـــی داوری‌های رایج 
و اتهامـــات علیـــه مردم کشـــورمان اســـت 
کـــه ایرانیان را فاقـــد اســـتعداد کار گروهی 
می‌داننـــد. اینها نشـــان می‌دهـــد ایرانیان 
از دیرباز، در کار تیمی، مشـــارکت و همیاری 

ســـرآمد بوده‌اند.
 

شما در کتاب »پایداری ایرانی« بارها 
به نسل جدید پرداخته‌ و تأکید 

کرده‌اید مدرسه باید نقش بیشتری 
در آموزش به نسل جدید برای حفظ 

محیط‌زیست ایفا کند؛ چرا این نگاه 
هویتی را ضروری می‌دانید؟

در حقیقت این کتاب تلاشـــی اســـت برای 
آنکـــه به فرزنـــدان ما، بـــه جوانـــان امروز و 
نســـل‌هایی که پـــس از ما می‌آیند، نشـــان 
دهـــد »ایرانـــی بـــودن« یعنـــی زاده ‌شـــدن 
در یکـــی از کهن‌تریـــن و هوشـــمندترین 
یعنـــی  جهـــان؛  زیســـتی  جغرافیاهـــای 
برآمـــدن از خاکـــی که هزاران ســـال با خرد 
جمعی، مشـــارکت مردمـــان و فهم عمیق 
بوم‌شـــناختی، پاسداری شـــده است. این 
ســـرزمین تنها یـــک محـــدوده جغرافیایی 
نیســـت؛ حافظه‌ای زنده اســـت که نسل‌ها 
بـــر دوش یکدیگـــر حمل کرده‌اند تـــا امروز 
به مـــا برســـد. از همین رو اســـت کـــه باور 
دارم جوان ایرانی حـــق دارد و باید به ایرانی 
بودن خـــودش ببالد و این وظیفه ماســـت 
کـــه »بهانه‌هـــای افتخـــار« را پیـــش پـــای او 
بگذاریـــم، نه اینکـــه چشـــم‌انتظار بمانیم 
تـــا خودش بـــه ‌تنهایـــی کشف‌شـــان کند. 
آمـــوزش و پرورش نیـــز باید در این مســـیر 

نقشـــی پررنگ‌تـــر و اثرگذارتـــر ایفا کند.
این کتـــاب صرفاً روایت گذشـــته نیســـت؛ 
بلکـــه تلاشـــی اســـت بـــرای پیونـــد دادن 

انتشـــار کتـــاب »پایداری ایرانـــی؛ محیط 
‌زیســـت به‌مثابه زندگی« تنها یک رویداد 
فرهنگـــی نیســـت؛ بیانیـــه‌ای اســـت در 
میانه روزگاری که طبیعت ایـــران آرام‌آرام 
خاموش می‌شـــود. علاوه بر بحران‌‌‌های 
و  فرونشســـت‌ها  چـــون  پرهیاهویـــی 
آتش‌ســـوزی‌های جنگل‌هـــا؛ گســـترش 
ســـکوت در طبیعت نیز بـــه زنگ خطری 
مهیب تبدیل شـــده اســـت. چرا که این 
ســـکوت از مـــرگ تدریجی زندگـــی‌‌ خبر 
می‌دهـــد. ماننـــد پرندگانی کـــه دیگر به 
تالاب‌هـــای خشـــکیده بازنمی‌گردنـــد و 
حشراتی که در چرخه زیست‌بوم ناپدید 
می‌شوند و زیست‌شناســـان این پدیده را 

مرگ خامـــوش و فراگیـــر می‌نامند.
در چنین بستری، کتاب »پایداری ایرانی« 
بـــا تدوین و سرپرســـتی محمـــد درویش 
معنـــای مهمی پیـــدا می‌کنـــد؛ کتابی که 
صرفاً مجموعه‌ای از جســـتارها نیســـت، 
بلکه روایتی اســـت از ضرورت بازگشـــت 
به ریشـــه‌های فرهنگی ایران؛ ریشه‌هایی 
که بـــه بـــاور نویســـنده می‌تواننـــد چراغ 
راه آینده پایداری باشـــند. او بـــا گردآوری 
مقـــالات صاحب‌نظرانـــی از ۱۷ حـــوزه 
تخصصـــی نشـــان می‌دهد بحـــران‌‌ امروز 
دیگـــر در دایـــره علـــوم طبیعـــی خلاصه 
نمی‌شـــود؛ بلکـــه مســـأله‌ای تمدنـــی، 
اجتماعـــی و فرهنگی اســـت. این کتاب 
با دو چشـــم‌انداز موازی حرکت می‌کند: 
از یک‌ســـو هشـــدار می‌دهـــد که مســـیر 
گذشـــته قابـــل ادامـــه دادن نیســـت؛ از 
ســـوی دیگـــر امیـــد می‌دهـــد که ســـنت 
ایرانی، با تجربه‌هایی ریشـــه‌دار و کارآمد، 
هنـــوز می‌توانـــد راهـــی بـــه ســـوی آینده 

. ید بگشا

چندصدایی علمی
یکـــی از جنبه‌هـــای مثبـــت ایـــن کتـــاب، 
تنـــوع صداهاســـت؛ یک اثـــر چندصدایی 
ســـنجیده که به‌وضوح می‌کوشد تصویری 
جامـــع از بحران‌‌هـــا ارائه دهـــد. بر خلاف 
بســـیاری از کتاب‌های زیســـت‌محیطی که 
تنهـــا بـــه علـــوم طبیعـــی تکیـــه می‌کنند، 
درویـــش راهی متفـــاوت برگزیده اســـت: 
ایجاد گفت‌وگویی میـــان علوم اجتماعی، 
اقتصاد سیاســـی، بوم‌شناسی، تجربه‌های 

میدانی و دانـــش تاریخی.
این کتاب دارای سه بخش: »چشم‌انداز«، 
»توسعه پایدار« و »تجربه زیسته« است. در 
کنار پیشـــگفتار که به قلم محمد درویش 
نوشـــته شـــده، چهره‌هایی نام آشنا چون 
کاوه فیض‌اللهی و نعمت‌الله فاضل بخش 
»چشـــم‌انداز« را نوشـــته‌اند. بخـــش دوم؛ 
»توســـعه پایدار« شامل 9 جســـتار در 336 
صفحه توســـط پژوهشگرانی چون محسن 
رنانـــی، حمید طراوتی، احمد آل یاســـین، 
یوســـف حجـــت، نغمـــه مبرقعـــی دینان، 
اســـکندر زند، جهانفر دانشـــیان، حسین 
آخانـــی، فرشـــاد مؤمنی و رضا حق‌پرســـت 

نوشته‌ شـــده است.
بخـــش ســـوم؛ »تجربه زیســـته« پنجره‌ای 
تازه بـــه روایت‌هـــای میدانی می‌گشـــاید؛ 
شـــامل پنـــج جســـتار بـــه قلـــم اردشـــیر 
گراوند، افســـانه احســـانی، علی شـــادلو، 

آرش رحیمـــی و هایـــده شـــیرزادی.
در مجموع، درویش گفت‌وگویی میان ۱۷ 
حوزه تخصصی گـــردآوری کرده که به‌جای 
ایجـــاد پراکندگـــی، تصویری منســـجم از 
شـــرایط امـــروز ترســـیم می‌کند. بـــا این 
هدف کـــه نشـــان دهـــد پایـــداری بدون 
پیوند میـــان حوزه‌های علمی، غیرممکن 
است. جامعه‌شـــناس باید درباره فرهنگ 
مصـــرف حـــرف بزنـــد، اقتصـــاددان باید 
هزینه‌هـــای توســـعه ناپایدار را محاســـبه 
کنـــد، گیاه‌شـــناس باید فریـــاد خاموش 

جنگل‌هـــا را گـــزارش بدهـــد و متخصص 
توســـعه باید سیاســـت‌گذاری‌های اشتباه 
را نقد کند. همین روحیه مشارکتی‌ است 
که درویش آن را »بازگشـــت به خویشـــتن 
تاریخـــی« می‌دانـــد: یـــک ایـــران همیـــار، 
متمدن بـــا کاریزهای اصولـــی اجدادش و 

ایـــران با خـــردی جمعی.

هشدار سکوت طبیعت
 درویش در بخش پیشـــگفتار مثال‌هایی 
عینـــی از تجربه‌هـــای زیســـته در مناطق 
مختلف کشورمان می‌آورد که در حفاظت 
از محیـــط زیســـت و جانـــداران ســـرآمد 
بوده‌انـــد. روایـــت او از دیزبـــاد بـــالا آغـــاز 
می‌شـــود؛ روســـتایی بـــا منشـــور اخلاقی 
چندصدســـاله بـــرای احترام بـــه طبیعت 
و جاندارانـــش. ســـپس به جنوب کشـــور 
می‌رســـد؛ به گزیـــرِ بنـــدر لنگه کـــه هزار 
ســـال اســـت مردمـــش ســـیلاب‌ها را بـــا 
دانش بومی به عمـــق زمین هدایت کرده 
و نخلستان‌هایشـــان را آبیـــاری می‌کنند. 
روایـــت پاقـــات فـــارس که پرنـــده بومی 
کمنزیـــل را احیا کرد، و الگـــن زاگرس که 
پناهگاهی برای ســـنجاب، هدهد و حتی 

پلنگ شـــده است.
ســـپس در بخـــش »چشـــم‌انداز«، کاوه 
فیض‌اللهی مفهومی را برجســـته می‌کند 
که شاید ســـاده به نظر برســـد، اما حامل 
پیـــام هولنـــاک یـــک زیســـت‌بوم در حال 
فروپاشی اســـت: »ســـکوت طبیعت«. او 
یـــادآور می‌شـــود کـــه صداهـــای طبیعت 
و  بـــاد  تـــا وزش  پرنـــدگان  از چهچهـــه 
صـــدای حشـــرات ماننـــد ضربـــان قلـــب 
یـــک اکوسیســـتم هســـتند. وقتـــی ایـــن 
صداهـــا خاموش می‌شـــوند، یعنی حیات 
در لایه‌هـــای پنهـــان خود دچـــار اختلال 
شـــده اســـت. ناپدید شـــدن حشـــرات، 
کاهـــش زمزمـــه آب، آرام‌شـــدن ناگهانی 
جنگل‌هـــا؛ همه اینها مراحـــل اولیه مرگ 

نســـل امـــروز بـــه ریشـــه‌های تـــاب‌آوری 
زندگـــی  دوره‌ای  در  مـــا  ســـرزمین‌مان. 
می‌کنیـــم کـــه جـــوان ایرانـــی بایـــد بداند 
ایرانی بودن، یک موهبت اســـت؛ موهبتی 
که از دل کوشـــش مشـــترک مردمـــان این 
ســـرزمین برخاســـته اســـت. آمـــوزش و 
پـــرورش، رســـانه‌ها و نهادهـــای مدنـــی و 
تمامی نظام‌های آموزشـــی باید این روایت 
را زنده و معنـــادار کنند. »پایـــداری ایرانی« 
در کل می‌گویـــد اگر به نســـل امـــروز اجازه 
بدهیم عاشق ســـرزمینش باشد، او نه‌تنها 
نســـبت به آن بی‌تفـــاوت نمی‌مانـــد؛ بلکه 
داوطلبانـــه از زیســـت‌بوم دفـــاع می‌کند. 
باید نســـلی بســـازیم که بـــه ایـــران افتخار 
کنـــد، خـــود را بدهـــکار ایـــران بدانـــد، نه 

آن. طلبکار 
 

بخش قابل‌توجهی از کتاب به 
»توسعه پایدار« اختصاص یافته؛ 

مفهومی که امروز در پی جبران 
آسیب‌های توسعه یک‌جانبه 

اقتصادی در جهان است. با توجه به 
اسناد رسمی کشور تا چه اندازه این 

مفهوم جدی گرفته شده و فاصله بین 
نظر و اجرا چقدر است؟

در اصل پنجاهـــم قانون اساســـی ایران به 
‌صراحـــت آمده کـــه حفظ محیط‌زیســـت 
لازمه حیـــات اجتماعـــی رو به رشـــد مردم 
ایرانی اســـت؛ یعنـــی لازمه پایـــداری همین 
اســـت. ســـند چشـــم‌انداز ۲۰ ســـاله هـــم 
کـــه اکنـــون در ســـال پایانی آن هســـتیم، 
تصریـــح می‌کنـــد همـــه اهـــداف بایـــد در 
گرو محیط‌زیســـت مطلوب محقق شـــود. 
ســـند ملی امنیت غذایی نیز بـــرای حفظ 
محیط‌زیســـت الزامی دانســـته کـــه میزان 
مصـــرف آب در بخـــش کشـــاورزی را تا افق 
۱۴۱۱ به مقدار ۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش 
دهیم. این ســـند دو سال پیش، از تصویب 
رئیس‌جمهـــوری و رئیـــس شـــورای عالـــی 

انقلاب فرهنگی گذشـــت.
اینهـــا نشـــانه‌های مثبت توجـــه حاکمیت 
ایران بـــه موضوع محیط‌زیســـت و پایداری 
اســـت، اما از نظر کارشناســـان ایـــن توجه 
هنـــوز به میـــزان کافی نرســـیده اســـت. ما 
به توجهـــات عینی‌تـــر و اقدامـــات اجرایی 
بیشـــتری که مصـــداق داشـــته باشـــد نیاز 
داریم و رســـانه‌ها باید در این زمینه فعال‌تر 
و پویاتـــر ظاهـــر شـــوند، گـــزارش‌ عملکرد 
ســـالانه شـــفاف ارائه بدهند و مطالبه‌گری 
بیشـــتری داشـــته باشـــند. کتاب »پایداری 
ایرانـــی« خود تلاشـــی اســـت بـــرای اینکه 
مســـئولان را در برابـــر ایـــن مطالبه‌گـــری 
قرار بدهد و حساســـیت آنها را نســـبت به 
ســـندهایی کـــه باید جـــدی گرفته شـــوند 
بالا ببـــرد و آنهـــا را پاســـخگو کند. بـــه باور 
من اگر در مورد ســـند چشـــم‌انداز ۲۰ ساله 
مطالبه‌گرتـــر عمـــل می‌کردیـــم در حـــال 
حاضـــر به بخش عمـــده‌ای از اهـــداف این 

سند رســـیده بودیم.
 

در پیش‌گفتار گفته‌اید این کتاب 
مجموعه‌ای کم‌نظیر از صداهای 

علمی متکثر است؛ چرا امروز ایران 
بیش از همیشه به این رویکرد 

چندصدایی و بین‌رشته‌ای نیاز دارد؟
زیرا ســـرزمین ایران سرمایه‌های انسانی 
گرانبهایـــی دارد. اگـــر ایـــن ســـرمایه‌ها 

احســـاس احترام، امنیت و دیده ‌شدن 
داشته باشـــند، بدون چشمداشت برای 
ایران قـــدم پیـــش می‌گذارند. اســـاس 
»پایـــداری ایرانـــی« بـــر احترام بـــه تکثر 
است. به قول ابوالحســـن خرقانی:»هر 
کـــه در ایـــن ســـرا درآیـــد، نانـــش دهید 
و از ایمانـــش مپرســـید. چـــه آن کـــس 
کـــه بـــه درگاه باریتعالـــی بـــه جـــان آرزو 
می‌کند، بـــه خـــوان ابوالحســـن به نان 
آرزو می‌کنـــد.« مـــا اگـــر بتوانیـــم دوباره 
بـــه چنیـــن روحیـــه‌ای بازگردیـــم و هیچ 
ایرانـــی‌ای را بـــه »خـــودی و غیرخودی« 
طبقه‌بنـــدی نکنیـــم، تـــاب‌آوری ایـــران 
احیـــا خواهد شـــد. زیـــرا ما نیـــاز داریم 
در این شرایط حســـاس، همه دست به 
دســـت هم بدهیم، اختلاف سلیقه‌ها را 
کنـــار بگذاریم و فقط برای ایـــران با هم 
متحد شـــویم. این حرکـــت جمعی برای 
نگارش این کتاب، خود ســـمبلی از یک 
کار مشـــارکتی است که نشـــان می‌دهد 
ما می‌توانیم در کارهـــای گروهی و تیمی 

موفق باشـــیم.

انتخاب نویسندگان و مقالات این 
کتاب بر چه اساسی بود؟

پایداری یک مفهوم تک‌رشـــته‌ای نیســـت 
و نمی‌تـــوان فقـــط از منظر محیط زیســـت 
دربـــاره آن حـــرف زد. بایـــد روانشناســـی، 
آمـــوزش،  اکولـــوژی،  جامعه‌شناســـی، 
گردشـــگری، کشـــاورزی و حتـــی ریاضیات 
و اقتصـــاد نیـــز دربـــاره پایـــداری ســـخن 
بگویند. بـــر همین اســـاس از متخصصان 
۱۷ حـــوزه دعـــوت کـــردم تـــا از زاویـــه نگاه 
خودشـــان بـــه ایـــده »پایـــداری ایرانـــی« 
ورود کننـــد. در واقـــع دلیـــل اصلـــی مـــن 
بـــرای گـــردآوری ایـــن اثر بـــا همـــکاری ۱۷ 
صاحب‌نظـــر از حوزه‌هـــای گوناگـــون این 
بـــود که برخلاف کلیشـــه رایج و نادرســـتی 

کـــه می‌گویـــد »ایرانیـــان کار جمعـــی بلـــد 
نیســـتند«، یـــک اثـــر کامـــاً مشـــارکتی، 
متنـــوع و چندصدایی خلق کنـــم؛ کتابی 
کـــه از منظـــر اقتصـــاددان، ریاضـــی‌دان، 
کشـــاورز، گردشگر، جامعه‌شـــناس و دیگر 
متخصصان نوشـــته شـــده باشـــد تا نشان 
دهیـــم پایداری این ســـرزمین تنها با جمع 
شـــدن صداهای مختلف در کنـــار یکدیگر 
معنـــا پیـــدا می‌کنـــد. ایـــن کتـــاب نشـــان 
می‌دهـــد ایرانیـــان نه تنهـــا می‌تواننـــد کار 
جمعی و گروهی انجـــام دهند، بلکه در آن 

هستند. پیشـــرو 

در این کتاب، اصطلاح »خاموشی 
طبیعت« به کار رفته است. از نگاه 

شما، این خاموشی به چه معناست؟
بســـیاری از مردم همیشـــه تصـــور می‌کنند 
صداهـــای مهیـــب یـــا انفجار نشـــانه خطر 
مرگ و نیســـتی اســـت و کســـی بـــه خاطر 
ســـکوت نگرانی ندارد. ایـــن کتاب می‌گوید 
زمانی باید واقعاً ترســـید کـــه دیگر صدایی 
از طبیعت شـــنیده نشـــود. کاهش شـــمار 
پروانه‌ها، زنبورها، جیرجیرک‌ها و پرندگان 
و خاموشـــی صداهـــای آنها نگـــران کننده 

. ست ا
کارشناســـان در این کتـــاب تأکید می‌کنند 
همان‌قدر کـــه خرامیدن یوز‌هـــا، پلنگ‌ها 
و شـــیرها مهم است، گرده‌افشـــانی زنبورها 
و بیدهـــای روزپرواز هم اهمیـــت دارد. این 
کتـــاب در واقع تأکیدی اســـت بر نقل قول 
مشهور شیخ محمود شبستری در »گلشن 
راز«: »جهـــان چون خط و خال و چشـــم و 
ابروســـت که هر چیـــزی به جـــای خویش 
نیکوســـت«. بنابرایـــن اگـــر هـــر صدایی در 
طبیعـــت خاموش شـــود، نشـــانه شـــتاب 
گرفتـــن مـــرگ در چرخـــه حیـــات اســـت. 
چرخـــه‌ای که خـــود انســـان هـــم جزئی از 

آن است.

در فصل »تجربه‌های زیسته«، به 
باغستان قزوین به‌عنوان میراثی 
زیست‌محیطی اشاره شده است. 

اهمیت این الگو چیست؟
باغستان قزوین، شاهکاری با قدمت چند 
هزار ساله اســـت؛ پارکی که توانسته قزوین 
را از ســـیل نجات بدهد، معیشـــت مردم را 
تأمین و درآمدزایی کند، خاک را حاصلخیز 
نگه دارد و تولید اکســـیژن را افزایش دهد. 
این نشـــان می‌دهد ایرانیان از دیرباز ارزش 
رویشـــگاه‌ها و عرصه‌های طبیعـــت را درک 
می‌کرده‌اند. مشـــابه این الگـــو را در بم نیز 

داریم و باید در تکثیر آن بکوشـــیم.

لطفاً درباره »فروتنی بوم‌شناختی« 
توضیح بدهید و این که چگونه 

می‌توان این مفهوم را از سطح نظری 
به آموزش عمومی و سبک زندگی 

آورد؟
بـــه قـــول ســـهراب ســـپهری »مـــن ندیدم 
دو صنوبـــر را بـــا هم دشـــمن / مـــن ندیدم 
بیـــدی، ســـایه‌اش را بفروشـــد بـــه زمین / 
رایگان می‌بخشـــد، نارون شـــاخه خود را به 
کلاغ...« این معنای واقعی فروتنی طبیعت 
و داد و دهش اســـت. ما بایـــد این مفاهیم 
و ارزش‌هـــا را از کودکـــی بـــه فرزندان‌مـــان 
آمـــوزش دهیـــم؛ از همـــان مهدکـــودک و 
دبســـتان. بچه‌ها باید یـــاد بگیرند پایداری 
روشنایی خانه به روشـــنایی کوچه وابسته 
اســـت پـــس بایـــد روشـــنایی کوچـــه را در 
اولویـــت قـــرار بدهد. اگـــر نســـلی تربیت 
شـــود که برکـــت ســـرزمینی را بر ســـود آنی 
ترجیح بدهد، ایران دوبـــاره ژینایی‌ خود را 

بازخواهـــد یافت.

به‌عنوان گردآورنده این کتاب، 
نقش حکمرانی و فرهنگ در حل 

بحران‌‌‌های زیست‌محیطی را چقدر 
می‌دانید؟

نقـــش  ی  ر ا ســـت‌گذ سیا یـــد  د بی‌تر
تعیین‌کننده‌ای در حل بحران‌‌‌های زیستی 
دارد، امـــا فرهنگ در همه حوزه‌ها نقشـــی 
بنیادی‌تر بازی می‌کنـــد. اگر بتوانیم دانایی 
فـــردی را بـــه آگاهـــی پراقتدار ملـــی تبدیل 
کنیم و فضایی بســـازیم که »چندفرهنگی 
بودن« صدای اصلی ایران باشـــد، بسیاری 

از مشـــکلات کشـــور حل خواهد شـــد.

مخاطبان و جامعه هدف شما در این 
کتاب بیشتر چه کسانی هستند؟

دانشـــجویان و پژوهشـــگران حوزه محیط 
کنشـــگران  پایـــدار،  توســـعه  و  زیســـت 
و علاقه‌منـــدان بـــه مســـائل اجتماعـــی و 
زیســـت‌محیطی ایران، سیاســـت‌گذاران و 
مدیرانی که با موضوعات توســـعه ســـروکار 
دارنـــد و تمام کســـانی که به دنبـــال درکی 
عمیق‌تـــر از بحران‌‌‌هـــای کنونی هســـتند.

اگر قرار باشد جلد دوم »پایداری 
ایرانی« را منتشر کنید، چه 

موضوع‌هایی را ضروری می‌دانید که 
در آن بگنجانید؟

در جلـــد دوم بایـــد بـــه مصادیـــق عملـــی 
بیشـــتری از موفقیت‌های زیســـت‌محیطی 
و اجتماعی بپردازیم؛ مـــواردی که در جلد 
اول به‌دلیل محدودیت مجـــال کافی برای 

پرداختـــن به آنهـــا نبود.

در کتاب »پایداری ایرانی« به نمونه‌های موفقی از مشارکت 
مردمی در حفاظت از محیط زیست اشاره کرده‌اید؛ روستاهایی 

مانند دیزباد بالا و پاقلات یا فریدونشهر و الگن. هدف شما از ارائه 
این مثال‌ها چیست؟

هدفـــم ارائـــه نمونه‌هـــای عملـــی و عینی بـــود تا فقط شـــعار نـــداده و 
رویافروشی نکرده باشیم. می‌خواســـتیم نشان دهیم با همین شرایط 
و امکانـــات، حتی باوجود تحریم‌ها مردم مناطقـــی از ایران بدون هیچ 
گونه چشمداشـــتی پرچم امیـــد را به اهتـــزاز درآورده‌اند. روســـتاهایی 
مانند فریدونشـــهر، دیزباد بالا، پاقلات، منصورآباد رفســـنجان یا الگن 
در کهگیلویـــه و بویراحمد، حســـن‌آباد جرقویه؛ که ســـبک زندگی و رمز 
موفقیـــت مردم این مناطق در حفاظت از محیط زیســـت، شـــرح داده 

شده است. می‌خواســـتم نشـــان دهم پایداری ایرانی و 
حفاظـــت از محیط زیســـت، یک آرزو نیســـت؛ بلکه 

تجربه‌ای زیســـته است.
مـــردم این مناطق بـــدون آنکه منتظر رســـیدن یک 

قهرمان برای نجات بمانند، خودشـــان دســـت 
بـــه کار شـــده‌اند و هـــر یـــک از اهالـــی این 

مناطق خـــود را در آینه به‌عنوان قهرمان 
می‌بینند. یکـــی از رمزهای موفقیت‌ در 
حفاظت از این روستاها همین است. 
ایـــن مثال‌هـــای عینـــی رمزگشـــایی از 
‌پایـــداری ایرانـــی اســـت و ما بایـــد این 

ریزعلی‌های خواجـــوی معاصر ایران 
را بـــرای بچه‌هـــا و در کتاب‌هـــای 

درســـی دوباره معرفـــی کنیم.

یـــک ســـرزمین‌اند؛ مرگـــی بی‌صـــدا.
نعمت‌الله فاضلی نیـــز از زاویه‌ فرهنگی به 
موضوع می‌نگرد و مشـــکل اصلـــی را نبود 
»سواد بوم‌شـــناختی« می‌داند. جامعه‌ای 
کـــه خـــود را جـــدا از طبیعـــت می‌بینـــد، 
نمی‌تواند برای آن سیاســـت‌گذاری کند یا 
ســـبک زندگی‌اش را اصلاح کند. طبیعت 
در نظـــام تربیتـــی ما یا زیبا‌ســـازی اســـت 
یا منبـــع اســـتثمار؛ اما هیـــچ‌گاه به‌عنوان 
بخشی از هویت و زندگی روزانه ما آموزش 
داده نشـــده اســـت. به باور فاضلی، نظام 
آموزشی باید »یادگیری سبز« را جایگزین 
انتقـــال صِرف اطلاعات کند؛ یعنی آشـــتی 
دوبـــاره انســـان با محیـــط زیســـت از دل 

تجربه‌هـــای روزمره.

آینه‌ای از ریشه‌های بحران‌‌
بخـــش دوم کتـــاب، »توســـعه پایـــدار« 
تصویری صریح و هراس‌آور از زیســـت‌بوم 
امـــروز ایـــران ترســـیم می‌کنـــد که بـــا دو 
مقالـــه محســـن رنانـــی و حمیـــد طراوتی 
آغاز شـــده اســـت. این فصل لایـــه‌ به لایه 
نشانه‌های بحران‌‌ و ریشـــه‌هایش را آشکار 
می‌ســـازد؛ از فروریختـــن چهـــار ســـتون 
اصلـــی پایـــداری؛ آب، خاک، انـــرژی و هوا 
تا آشـــفتگی مدیریت سرزمین و فرسایش 

ســـرمایه‌های اجتماعـــی.
محســـن رنانی با نگاهـــی به تاریخ اندیشـــه 
توســـعه نشـــان می‌دهـــد چگونـــه بشـــر، از 
روزگار مالتـــوس تـــا عصـــر صنعتی‌شـــدن، 
میان رویـــای رشـــد بی‌پایـــان و محدودیت 
منابـــع گرفتـــار اســـت. او تحلیـــل می‌کند 
جهـــان در نیمـــه دوم قرن بیســـتم دریافت 
توســـعه‌ای که بر بنیان مصـــرف بی‌محابای 
منابع بنا شـــود، قطعاً به فروپاشـــی منتهی 
خواهد شـــد. در ایـــن چهارچـــوب، ایران به 
دنبـــال نگاهـــی مصرف‌محور اســـت؛ جایی 
که فشـــار بـــر منابع آبـــی، خاکی و زیســـتی 
طی دهه‌ها انباشته شـــده و امروز خود را در 

قالب فرونشســـت زمین، خشکی تالاب‌ها، 
بی‌نظمی اقلیمی و آلودگی نشـــان می‌دهد.
 در مقالـــه دوم، حمیـــد طراوتی؛ پزشـــک 
و فعـــال محیط زیســـت، بحران‌‌ کشـــور را 
بـــا واژه پوپولیســـم توصیـــف می‌کنـــد. او 
معتقد اســـت بســـیاری از سیاســـت‌های 
زیســـت‌محیطی و جمعیتـــی کشـــور نـــه 
بـــر پایـــه علم، کـــه بر اســـاس شـــعارهای 
کوتاه‌مـــدت و تصمیمـــات هیجانی اتخاذ 
شـــده‌اند. طراوتـــی بـــا بازخوانـــی مســـیر 
توســـعه  مفهـــوم  شـــکل‌گیری  جهانـــی 
پایـــدار، توضیـــح می‌دهـــد چگونـــه دنیا 
دریافـــت رشـــد اقتصادی بـــدون توجه به 
ظرفیت‌های طبیعی، خودکشـــی تمدنی 
اســـت. اما ایران، به بـــاور او، در موقعیتی 
ایســـتاده؛ درگیـــر بحرانـــی  پیچیده‌تـــر 
کـــه نشـــانه‌های آن در مـــرگ تالاب‌هـــا، 
تهی‌شـــدن  رودخانه‌هـــا،  خشـــکیدن 

مخازن آب زیرزمینـــی، تخریب جنگل‌ها 
و فرونشســـت بی‌ســـابقه زمیـــن نمایان 
اســـت. او تأکیـــد می‌کنـــد مســـأله امروز 
کشـــور، دیگـــر صرفـــاً »محیـــط زیســـت« 
نیست؛ مســـأله »بقای ســـرزمین« است.

تهدید امنیت سرزمینی
حســـین آخانـــی، گیاه‌شـــناس برجســـته 
هم درباره وضعیت پوشـــش گیاهی ایران 
هشـــدار می‌دهـــد؛ از کاشـــت گونه‌هـــای 
مهاجـــم بـــا بودجه دولتـــی تا نبـــود درک 
بوم‌شـــناختی در پروژه‌های توســـعه‌ای؛ او 
نشـــان می‌دهد خاموشـــی جامعه گیاهی 
نه فقـــط یـــک زیـــان محیط‌زیســـتی، که 
تهدیـــدی بـــرای امنیت غذایی، ســـامت 
اجتماعـــی و آینده جمعیتی ایران اســـت. 
آخانـــی در بخـــش دوم کتـــاب مـــا را بـــه 
ســـفری در تاریخ علم گیاه‌شناســـی ایران 
می‌بـــرد؛ ســـفری کـــه حاصل مشـــاهدات 
جغرافیدانان کهن تـــا پژوهش‌های مدرن 
ســـده اخیر اســـت. او در ابتدای بحث، با 
اشـــاره به آثـــار مانـــدگار میخائیـــل زهری، 
چهره نام‌آشـــنای مطالعات گیاه‌شناســـی 
در ‌جغرافیـــای خاورمیانه، یادآور می‌شـــود 
که »ایران کشـــور آستانه‌هاســـت ساکنان 
زیســـت  ســـختی  بـــا  همیشـــه  یـــران  ا
مواجـــه بودند؛ چـــه آنانی کـــه در مناطق 
خشـــک می‌زیســـتند و چـــه آنهایـــی کـــه 
بـــا زندگـــی عشـــایری همیشـــه مجبـــور 
بودنـــد فاصله طولانی قشـــاق بـــه ییلاق 
را از صعب‌العبورتریـــن مســـیرها برونـــد؛ 
مردمانـــی که همیشـــه شـــناخت گیاهان 
بـــرای بقای زندگـــی آنها حیاتـــی و ضروری 
بـــود. مطالعـــات باســـتان گیاه‌شناســـی 
در زاگـــرس نشـــان می‌دهـــد کـــه برخی از 
گونه‌های مهم غلات ماننـــد گندم دودانه 
از یـــازده هـــزار و هفتصـــد ســـال پیش در 
چغاگلان ایلام کشـــت می‌شـــده اســـت.«
بـــا  ینـــه  یر د یی  شـــنا آ یـــن  ا ی  پـــا رد

ی  یافته‌هـــا ر  د ن  ا می‌تـــو ا  ر طبیعـــت 
نیـــز  س  گـــر ا ز ســـی  ه‌شنا ن‌گیا ستا با
دیـــد؛ جایـــی کـــه کشـــت گنـــدم دودانه 
از  بیـــش  ایـــام قدمتـــی  در چغـــاگلان 
یازده‌هـــزار ســـال دارد و نشـــان می‌دهـــد 
ایرانیـــان از اولیـــن مردمانـــی بوده‌اند که 
بـــه کشـــت گیاهـــان روی آوردند. ســـپس 
آخانی تاریخ دانش مکتوب گیاه‌شناســـی 
ایران را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوران 
دانشـــمندان ایرانـــی طـــب ســـنتی، عصر 
حضور و پژوهش غربی‌هـــا، و دوره معاصر 
کـــه ایرانیـــان بـــا روش‌های علمـــی غربی 
به تحقیـــق پرداختنـــد. در پایـــان، آخانی 
تصویـــری دقیق از تنوع گیاهـــی ایران ارائه 
می‌دهد. این فصـــل در مجموع مخاطب 
را بـــا تاریخـــی پرفـــراز و نشـــیب روبـــه‌رو 
می‌کنـــد؛ تاریخـــی کـــه نشـــان می‌دهـــد 
چگونـــه دانـــش گیاه‌شناســـی در ایـــران، 
میـــان افتخارهـــای کهـــن و آســـیب‌های 
معاصـــر، هنـــوز می‌تواند راهنمایـــی برای 
فهـــم پایـــداری و آینده ســـرزمین باشـــد.

روایت‌هایی زنده از پایداری ایرانی
»تجربـــه زیســـته« یکـــی از جذاب‌تریـــن 
بخش‌هـــای کتـــاب اســـت کـــه نشـــان 
می‌دهـــد پایـــداری در ایـــران مفهومـــی 
وارداتـــی یـــا انتزاعی ندارد، بلکه شـــیوه‌ای 
را  آن  قرن‌هـــا  کـــه  اســـت  زیســـتن  از 
زندگـــی کرده‌ایـــم. افســـانه احســـانی در 
روایـــت خـــود از باغســـتان قزویـــن، این 
زیست‌ســـازه هزارســـاله را نه صرفـــاً باغ یا 
ســـامانه آبی، بلکه نوعی فرهنگ زیســـتن 
معرفـــی می‌کند؛ فرهنگی کـــه با کمترین 
فناوری، بیشـــترین هماهنگی بـــا اقلیم را 
پدیـــد آورده اســـت. ایـــن روایت‌هـــا تأکید 
می‌کننـــد ایرانیـــان، برخـــاف تصورهـــای 
رایـــج، در ســـخت‌ترین شـــرایط قادرنـــد 
بهترین نمونه‌های همیاری و هم‌زیســـتی 

بـــا طبیعـــت را خلـــق کنند.

روستای  پلکانی 
دیزباد بالا )علیا(  
بر روی دامنه‌های 
جنوبی رشته کوه 

بینالود و به صورت 
پلکانی و در امتداد 

شرقی-غربی قرار 
دارد. صد در صد 
مردم این روستا 
باسواد هستند و 

به همین دلیل 
آن را متمدن‌ترین 

روستای ایران 
می‌دانند
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